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 چکیده : 

ین ترنش از مهماسطوره آفری کند.ها را تبیین میگوید و مرگ و زندگی آناسطوره از آغاز آفرینش زندگی انسان و عناصر دیگر سخن می

 ستین دارند.ینش انسان نخی آفرهایی دربارهها به گمان خود داستانهاست و هر کدام از این ملتی ملتهمه ناای در میمسائل اسطوره

ا از وجود یك اصل و رسرانجام خواننده  ٬اشنهان و رمزگونههای پی لایههایی است که باهمهاز اسطوره ٬ی خلقتحقیقت اسطوره در

-ختلف جهان دیده میهایی است که در بین ملل مترین اسطورهاز عمومی ٬های بزرگ مرگ و رستاخیزکند. اسطورهحقیقت مهم آگاه می

 ی مذاهبمدهآن یكی از مباحث ع یربارههای او بوده و تفكر دی هراسهستی انسان سرچشمه زترین راعنوان بزرگشود. چرا که مرگ به

پدیده  ز دهشت اینند تا ابا زندگی پس از مرگ مربوط بوده و تلاش دار معمولاً ،اندگوناگون است. باورهایی که حول مرگ ریشه دوانیده

تباط با بی در پیوند و ارهای طبیعی دارای شعورند، این اعتقاد قابلیّت عجیدر بینش اساطیری، پدیده بكاهد. ٬غیرقابل درك و بیان

نبال دارد ا به دآغازی دوباره ر ،مرگ در اساطیر هندی به معنای نابودی نیست چراکه هر مردن جانداران نصیب انسان کرده است.

 ٬پردازندمی های مرگ که به تبیین این مسأله در تفكر هندیانکه حتیّ خدایان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اسطورهطوریبه

ده ایم تا قاله کوشیمدرپی در ارتباط است. در این های پیای دارند و آفرینش جهان نیز با مرگ و زاده شدنگستردگی قابل ملاحظه

 .  ایران و هند بررسی کنیم اساطیر مطالب فوق و چندین مورد دیگر را به صورت تطبیقی بین 

 ه های طبیعیایران . هند . اسطوره. آفرینش . پدیدکلمات کلیدی :  
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 مقدمه : 

زایی یا اناسطوره کیه» کند.ها را تبیین میگوید و مرگ و زندگی آناسطوره از آغاز آفرینش زندگی انسان و عناصر دیگر سخن می

ه همان ب ،رگ نیزممنشأ پیدایش  یاسطوره آفرینش گیتی حقیقی و راست است چون این جهان وجود دارد تا درستی آن را اثبات کند؛

ترین مسائل ش از مهم(. اسطوره آفرین19: 1391 ٬الیاد)«کندها آن را اثبات میاندازه حقیقی و راست است چون میرنده بودن انسان

 ند. درین دارنسان نخستای آفرینش هایی دربارهها به گمان خود داستانهاست و هر کدام از این ملتی ملتهمهای در میآناسطوره

ز وجود یك اصل و حقیقت اسرانجام خواننده را  ٬اشهای پنهان و رمزگونهی لایههایی است که باهمهاز اسطوره ٬ی خلقتحقیقت اسطوره

 کند.مهم آگاه می

جایگاه ز رزمینی ای هر ملت و سها و گذشتهترین اصول و اهداف آفرینش است که در میان اسطورهآفرینش انسان یكی از مهم

طوری که آفرینش به ؛اندبرای انسان و رفع نیازهای او به وجود آمده ٬آفرینش توان گفت عناصر دیگری میای برخوردار است و حتّژهوی

ودانگی و ا در پی جاز ابتدانسان ا گیاه و حیوان و به نوعی مرگ این عناصر در زندگی و جاودانگی انسان بسیار مؤثر و در خور توجه است.

اور به بد. همچنین به دست آور های آنتواند در وجود گیاهان و توجه به مرگ و زندگی دوبارهین آرزوی خود را میا مرگی بوده است. اویب

 هترك و مشابارکرد مشها و کاندیشی فرهنگی دیر سال انسانسویی و هممختلف نیز حاکی از هم ملل همسانی انسان با ثبات در اساطیر

 پرداز آدمیان در اقصی نقاط جهان است.ذهن اسطوره

 شود. چرا که مرگهایی است که در بین ملل مختلف جهان دیده میترین اسطورهاز عمومی ٬های بزرگ مرگ و رستاخیزاسطوره

گون است. ی مذاهب گوناحث عمدهی آن یكی از مباهای او بوده و تفكر دربارهی هراسهستی انسان سرچشمه زترین راعنوان بزرگبه

ل درك و یده غیرقاباین پد با زندگی پس از مرگ مربوط بوده و تلاش دارند تا از دهشت معمولاً ،اندباورهایی که حول مرگ ریشه دوانیده

 بكاهد. ٬بیان

 و ایران باستان اسطوره آفرینش در هند  -1

ان تود را میساطیر هناباشد، های مختلفی نیز میهای فراوان دارای اسطورهدر بین اساطیر جهان هند به دلیل دارا بودن ملیت

یگر اساطیر باشد و دیمرانیان های اولیه جدایی اقوام آریایی هند از ایدر دو گروه عمده بررسی کرد: یكی اساطیر ودایی که مربوط به زمان

که  وجود دارد آفرینش های متفاوتی از آغازبرهمائی که حاصل اختلاط اساطیر ودایی با داستانهای بومی است. در اساطیر هندی روایت

رهما و وشه، گاه ب، گاه پورگیرد، گاه پرجاپتیهای متفاوت میی زمانی خاصی تعلّق دارد. گرچه آغازگر در این روایات نامهریك به دوره

 است.« گری و آفرینندگیآغاز»و آن کنش  گذارندها یك کنش را به نمایش میگاهی منِو، ولی با وجود تفاوت در نام، همگی آن

ها شناور بود، پس منفجر خلقت در اساطیر هندی، طبق داستان پروشه به این صورت است که، تخم زرین جهان هزار سال بر آب

شد و سرور جهان از آن پدیدار شد و چون گناهان را با آتش نابود کرد، پوروشه نام گرفت. پوروشه در حقیقت تمام این جهان مرئی بود، 

سه چهارم پوروشه به بالا صعود . »2ویكایا آم 1ای ماده با نام ویراجای نر و نیمهچه است و آنچه خواهد بود. خود را به دو نیم کرد، نیمهآن

                                                           
1 - Viraj 
2 - Amvica 
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جان منتهی شد. بنا به نظر هندوان، پوروشه به کرد و یك چهارم دیگر در این جهان ماند، گسترش یافت و به تمام آفرینش جاندار و بی

همه حضور داشتند، ترین قربانی بود، خدایآنی خویش، خود را برای ظهور و تكوین عالم هستی قربانی کرد و پوروشه مهماراده میل و

پرستیدند، از قطعات بدن قربانی، مخلوط دوغ و کره به دست آمد و از آن، کلِّ که او را میپوروشه را بسته روی علفزار ذبح کردند، درحالی

-فت: از سر پوروشه، آسمان پدید آمد؛ از نافش، هوا؛ از پاهایش، زمین؛ از مغزش، ماه؛ از چشمش، خورشید؛ از گوشآفرینش شكل گر

هایش، طبقهی کشتریه؛ از رانی برهمن؛ از دستانش، طبقههایش، چهار رکن؛ از دهانش، ایندرا و آگنی؛ از نفسش، وایو؛ از دهانش، طبقه

: 1376شوند. )بهار، ( در سته پته براهمنه، پوروشه و پرجاپتی یكی می46: 1381ایونس، «)ودره آفرید.ی سی ویشیه و از پاهایش، طبقه

161) 

این  در هند به نش از تخمرسد، داستان آفریگونه به نظر میآید و ایندر داستان آفرینش برهما سخن از تخم کیهانی به میان می

-بخش نقره ست که ازای و نیمی طلایی اکند، نیمی نقرهود را به دو قسمت تقسیم میصورت است که که در ابتدای خلقت بیضه جهان خ

های داخل گآیند، رها و از پوشش داخلی آن ابرها پدید میگیرد، از پوشش خارجی تخم کوهای زمین و از بخش طلایی آسمان شكل می

ی اشد که دارابهندو می گیرند ، سپس برهما خدای آفرینندهكل میها ششوند و از مایع داخل آن اقیانوسها تبدیل میتخم به رودخانه

 ودرا.ر -سه جلوه است: آفریننده به نام برهما، نگهدارنده به نام ویشنو و ویرانگر به نام شیوا

د، وا، باآتش، ه وشكافد تا جهان را دوباره حیات بخشد، او نخست آب برهما در ابتدای آفرینش تخم نخستین کیهانی را می

خویش  خست از لمبرشود. نیمآفریند، آن گاه در کار آفرینش ایزدان، اهریمنان و آدمیان ها و درختان روی زمین را میآسمان، زمین، کوه

به دشمنان  وخوانیم یمدهد که ما آن را شب افكند و از آن تاریكی را شكل میکند، آن گاه بدنش را را دور میاهریمنان را خلق می

ز آن اافكند و یا بیرون مآفریند، پس از آن باز بدنش رآورد و از صورتش خدایان را میتعلق دارد ، سپس بدن دیگری به دست میخدایان 

ه تمرکزی که كند و با قوافون میخوانیم و به خدایان تعلق دارد، باز چند بار دیگر بدنش را بیرکند که ما آن را روز میروشنایی را خلق می

ایش ا و از موهكمش گاوهشاش گوسفندان از دهد، سپس از دهانش بزها از سینهیان و راکشاساها و ماران و پرندگان را شكل میدارد  آدم

 آفریند.گیاهان را می

داند، او زمین و آسمان را )تخم زرین( که همان پرجاپتی، خدای آفرینش است، می3گربههدر کتاب ریگ ودا  آغاز جهان را هیرنیه

ای مربوط به عهد که در اسطورهآورند، درحالیداشت، بخشنده روح و دهنده نیروست و فرمان او را حتیّ خدایان دیگر به جا مینگه می

شود، مانو با آرزوی آفرینش ای است که با آرزوی آفرینندگی آفریده میبرهمنی هند، مانو آفریننده نخستین است. مانو روح خود آفریده

افشاند و از این دانه تخمی زرین و درخشان ای میبخشد، در اقیانوس آغازین دانهنوس آغازین را از تن خود هستی مینخست نارا یا اقیا

 (165: 1383گیرد. )رضائی، آید از این تخم اولیه است که برهما و بقیه هستی شكل میچون  خورشید پدید می

کرانه بود که ازلی است و ابدی و دو جهان روشنی و تاریكی. ن بینخست زمااسطوره آفرینش در ایران به این صورت بود که، 

خبر بود تا اینكه انواری از برد و اورمزد در جهان روشنی. اهریمن از وجود اورمزد و جهان روشنی بیاهریمن در جهان تاریكی به سر می

مدت نبرد را تعیین کنند. اهریمن پذیرفت و مدت نبرد را آن شد، پس بدان تاخت. اورمزد از او خواست تا ی هجهان روشنی را دید و شیفت

                                                           
3 - Hirnaya Garbha 
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کرانه، زمان تعیین کردند. هرمزد برای حفظ جهان روشنی در برابر تازش اهریمن از زمانه بی دوازده هزار سال )به روایتی نه هزار سال(

سه ز قادر به آفرینش شد. از این دوازده هزار سال، مند توسط هرمزد، اهریمن نیمند دوازده هزار ساله را آفرید. با خلق زمان کرانهکرانه

آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوان و مردم و به  ی:گذشت. هرمزد آمشاسپنَدان، ایزدان و مینوی جهان ماد هزار سال به خلق مینوی جهان

ماه، اختران، گیاه، آتش  خورشید، آسمان، زمین، :های زادسپرم آفرینش اورمزد دوازده استروایت بندهش آتش را آفرید. بنا بر گزیده

روید، جنین موجودی در رحم مادران، مرغان، آب و ابر. در پایان این سه هزار سال، اهریمن به ای که در زمین میموجود در گیاه، خوشه

دوم، برای  یهه هزارو به جهان تاریكی فرو افتاد. آنگاه هرمزد در رأس س جهان روشنی تاخت و با شنیدن سرود مقدس آهونوََر سست شد

مینوهای جهان مادی تن آفرید. او نخست از آتش تنی مادی فراز آفرید. پس مایه آفرینش آتش  بود، که آن را از اندیشه بساخت. سپس از 

را ها و از موی آن گیاهان و از دست راست آن گاو و از دست چپ آن تن کیَومرَث سر آن آسمان و از پای آن زمین و از اشك آن آب

 (177: 1385لز، نی)ه .آفرید

 همچنین نام بیستنمرغی بساخت و همه آفرینش را در میان آن قرارداد؛ آسمان گرد و پهناور  است. آسمآآسمان را چون تخم

 دا خشكی پدیهل آبدو هفتمین روز ماه است. آب دومین آفرینش اورمزد بود. بدین شكل که بارانی همه زمین را فرا گرفت و سپس از 

یان آسمان آفرید. هرمزد گوهر تخم مرغ در م یهو چون زرد ٬نشیب و فرازآمد. آبان نام دهمین روز هر ماه است. زمین را گرد، پهناور و بی

فوقانی آن  یهتنها نیمكر پهناور زمین بنا به اساطیر یهفرید. اما از این کرآدر دل زمین  ها را )که شاید اشاره به مواد آتشفشانی است(کوه

ر جان ای سخت بهن لرزش اهریمزشایسته رویش گیاهان و زیست جانوران و مردم است، زیرا نیمكره زیرین زمین را آب فرا گرفته بود. تا

را  زمین گیاه رمزد در میانهند. رام یا رامیاد نام بیست و هشتمین روز هر ماه است. سپس تها رسزمین انداخت. براثر این لرزش کوه

روشن و ماده بود.  ٬ه سپیدخار و تر و شیرین بود. سپس گاو نخستین را نیز به میانه جهان خلق کرد کبی شاخه و  پوست وفرید که بیبیا

های نخستین و منشأ گیاه هعنوان اولین انسان در میانه زمین بیافرید. گیاه و گاو نخستین و کیومرث درواقع نمونسرانجام نیز کیَومرث را به

انجام داده بود و در برابر  سال اهریمن نیز که خلقت خویش را 6000رپا و مردم بودند و نه گیاه، چهارپا و انسان واقعی. در پایان و چها

آسمان،  مله کرد. اوحها را آفریده بود به جهان هرمزدی از نو مخلوقات هرمزدی کماله دیوان )کَمالگِان(، دیوان و خرقستران و همه بدی

 و حیوانات ارپایانو گیاه را آلوده یا خشك کرد و سپس گاو نخستین و کَیومرث را کشت. اما از نمونه نخستین گاو، چهآب و زمین 

آیند و می شوند و از اندام او فلزات هشتگانه به وجودآید و از نطفه کیَومرث مَشی و مَشیانه اولین جفت انسان زاده میسودمند پدید می

دفش، وروبرش، ارزه، سوه، خوتیرس، فرددفش، وید :کشور به نام های گردد. سپس هفت اقلیم یا هفتآغاز می بدین ترتیب آفرینش مادی

مرود د، سدویس، کآیند که از این میان، تنها اقلیم میانی یا خونیرس قابل سكونت است. بعد دریاهای پودیك، فراخكروروجرش، پدید می

 (422: 1383یفی، ؛ عف 47: 1389آیند )آموزگار، به وجود می

 نخستین انسان در اساطیر هندی و ایرانی -2

 به عبارتی دیگر او نخستین بشر در روایات و استکیومرث  نام به نخستین بشر یا انسان نمونه پیش ایران، ملی هایداستان در 

 به که است مدرکی ترینکهن و است در مورد کیومرث آمده های مختلف اوستای موجودچه در بخشآن سفانهأمت ملی ایرانی است.
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طلاعات اخوشبختانه در کتاب بندهش  امّا است، اندك بسیار بلكه و ناکافی است، پرداخته ایرانیان ایافسانه هایداستان در نخستین بشر

 .است بوده اوستا شده مفقود هایبخش آن گفتار سرچشمه شك بدون که است شده ارائه کیومرث بسیار ارزشمندی در مورد

 به اوستایی زبان در گیََه آمده است. 5مَرثِنَه. گیََه موارد اغلب در و 4گیََه نام تحت اوستا، در و گیَومرد پهلوی کتب در کیومرث نام

 است: کیومرث منظور همان که است شده گیَه به ایاشاره اوستا، فروردین یشت در و است جان معنای

 ا و آن گیاهرا و آن زمین ر، و آن آسمان را و آن آب را مقدس کلام آن و ستاییم،می های فراخ رارا، دارنده چراگاهمیت آن و …»

 «.ستاییم می را پاك  مومنان آن و را،( گیََه)آنجان  و  را گاو را و آن

 هایسرزمین ناف  او از که داد، گوش اهورامزدا اندرزهای و هااندیشه به که کسی نخستین ستاییم،می را کیومرث  فرَوهََر » 

 نیك که نخستین کسی .ستاییممی را مقدس و پاك سپیتمه زرتشت فرَوهَرَ اینجا در. آریایی هایسرزمین نژاد آمد، وجود به آریایی

بود، کسی که نخستین  پرور)رزمی( بود، کسی که نخستین کشاورز گله نمود، کسی که نخستین ارتشتار عمل نیك گفت، نیك اندیشید،

 از برداریفرمان و را شایسته هایگفته و  راستی را، چهارپایان دریافت که کسی نخستین آموزاند، بار نخستین  اندوزی کرد وبار دانش 

 نخستین. بود( رزمی)ارتشتار نخستین که کسی بود، 6آثروََ  نخستین که کسی اد را،نژ پاك داده مزدا هاینیكی همه و  دینی دستورات

)تمیز داد(، نخستین کسی که در  را به گردش در آورد و دیوان را از مردمان باز شناخت 7چَخرَ بار نخستین بود، پرورگله کشاورز که کسی

 نیز بندهش در کتاب .«که دیوان باور کردند دین مزدیسنای زرتشتی ضد دیو اهورایی کیش را، خواند، چنان 8نائیس اشَمِ جهان مادی نماز

آفرید، دوم آب را و سوم زمین را و چهارم گیاه و پنجم گاو مقدس و ششم  را آسمان نخست مادی، آفریدگان از خداوند که است مذکور

 انسان مقدس یا کیومرث را در ایرانویچ در میان جهان بر ساحل رودخانه دائیتی آفرید.

انی گیرد، زمر میمورد خطاب قرا« ندهآغاز کن»عنوان شود و بهدر اوستا فروهر گاو و گیه )کیومرث( اغلب در کنار هم ستوده می

(. گیه با صفت 1، بند 26یسن  و 145، بند 13یابد)یشت ی جهان در کنارشان حضور میدهندهعنوان پایانکه سوشیانت پیروزگر به

 ندارد و فقط همراه است و اثری از میرایی به« هستی و زندگی»، بند (. گاهی هم تنها 13شود)یسن بخش نامیده میمقدّس و افزونی

( و 2، بند 6ت)یسن (. نخستین آموزگار دین اس5و خورشید نیایش، بند  22، بند 68و یسن  2، بند 21شود)ویسپرد نامیده می« گیه»

 (87، بند 13شود. )یشت نژاد آریایی از او آفریده می

آفریند که فروغش فروغ آتش است، وی جهان کران شكل موبدی را میکند: اورمزد از روشنی بیدادستان دینیك چنین نقل می

کران آتشین که (. پس تن بی3، بند 64آفریند)دادستان دینیك، فصل شود، در هیئت این موبد میمادی را که انسان )کیومرث( نامیده می

مزد از آن خودی ی جهان مادی را در خود دارد که همان کیومرث است، که هری اهوراست و موبد پیكر است، همهنخستین ساخته

                                                           
4 - Gaya 
5 - Gaya.marethne 

6  - Athrava ، .طبقه روحانی، پیشوای دینی 

7 - Chaxra، کردند.میچرخانده و سپس برای جدا کردن سر از بدن به سمت خصم پرتاب نام سلاحی دیسك مانند که آنرا ابتدا می 
8-  Ashem.Nāis،  فروردین یَشت  05، نمازی که برای پاك ساختن کسی آن را می خوانده اند. در فقره «اَ شَ. ناسَ »نام نمازی است.از

 مذکور است.« اَشَ .ناسَ .نمنگهه»اوستا، 
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( و آفریدگان را همه در این 11، بند 1خویش، تن آفریدگان خویش را فراز آفرید، به تن آتش روشن سپید گرد از دور پیدا)بندهش، بخش 

 (11، بند 1کران آفرید. )بندهش، بخش تن بی

پیدایش جهان و روایت خلق شدن شخصی روایات مشابهی در باب چگونگی  نیز مهابهارتا در ،هندی یاساطیر روایات در انطباق با

 ابتدا، یعنی. بود 9خداوند تعالی نخست چیزی که آفرید مهاتتَوهَ» :است مذکور آمده و چنین  شده نامیده خلق خالق که برهما به نام

 سخت و توده باد، و آتش کمك به و رفت فضا به آتش یاری به آب. آفرید را 10اهَنكار مهاتتوه، از و آفرید را زمین و آتش باد، آب، آسمان،

)واقع در میان جهان( است و در وسط کوه  11)پَدمَ( گویند. ساقه آن نیلوفر، کوه سومرِو زمین احداث شد و این زمین را نیلوفر و گردید

 چیزها همهجان و اوست از همه پیدایش مزبور شخصی پیدا شد که او را برهما خوانند و او اصل همه چیزها و منشا جمیع علوم است و

 «.دارد عظیم بسیار نوری او و است

 از و ستا آمده وجود به بود، روییده( جهان حافظ خداوند) ویشنو ناف از که ناف گل نیلوفر از برهما مهابهارتا، نقل است که در

 شاید و است آمده بوجود یاییآر ممالك نژاد و آریایی ممالك ناف کیومرث از که شده گفته نیز اوستا در .نامندمی زادناف را او لحاظ این

 .اندشده پدیدار هستند ایرانویچ اهالی همان که ائیری جهان دودمان یا ناف نیز او ناف از بوده، زادناف نیز خود کیومرثچون 

-به نام ل سال، دو فرزند نر و مادهکیومرث، نطفه او به زمین ریخت و پس از چه بندهش، در هنگام درگذشت موجببه

ا هله خلقت انسان. بنا بر روایات هندو، در اولین مرحهستند بشر زوج نخستین که روییدند زمین از گیاه چون مشیانه و مشی های

 از و وی اولمان ویراج، نگاهآبوجود آورد،  را ویراج یعنی مذکر، نیروی مونث ونث تقسیم کرد، ازم و مذکر میان را خود جوهر که برهما توسط

 زندفر ،فرواكپیوند  زا مردم گونه ده که شده گفته نیز بندهش در .شدند آفریده (انسانی مختلف نژادهای خداوندان) پرَجِاپت ده او،

 رچه روایات وگ .است منطبق د،انبوده انسانی مختلف هایگونه آورنده بوجود که پرجاپتده  با و این ده گونه مردم اند،مشی فرزند سیامك، 

 مانیهای زورهددر  و مختلف گویندگان از خلق نخستین انسان و جهان در باب پیدایش اساطیری هند و ایرانیان متعدد هایگزارش

 گردد،می دستگیر ایاترو این مجموع از آنچه وجود این با ،شودمی مشاهده روایات ینذکر ا در آشكار یهاتفاوت و شده بازگو مختلف 

 و یومرثک هم .است جان نیز به معنای نام کیومرث در اوستا() گیََه و است چیزها ههمجآن برهما، ،ندندار یكدیگربا  تفاوتی چندان

 ندی،و ه  یرانیروایات ا از مجموع منابع بررسی شده و مذکور در .شدند خلق میان جهان در یكباره ، بهدر مرحله ششم آفرینش برهما، هم

 میدهنا کیومرث یرانیا ملی روایات در و شده گفته نیز مرتنهگیه یا میرا جان  نخستین که گرفت که گیه یا جان نتیجه چنین توانمی

 ن جهانموجب اساطیر ایرانی در ایرانویچ در میاکه به است انسان نمونه پیش یا مخلوق نخستین و (چیزها همهجان) برهما معادل با شده،

 در میان جهان خلق شد. ایلاورته در مرو یا سومرو کوه در اساطیری هندی هایداستان موجببه و

                                                           
9 - Mahātatvaبه معنای پنج عنصر ، 

10 - Ahamkāra،پیدا را اهنكار اول برهما که است مذکور مهابهارتا از دیگری بخش در. شناسی خود یا انانیت  ، به معنای شعور، اندیشه 

 و بعد از آن عناصر خمس یا پنجگانه را. کندمی

 کوه و رودخانه مانند درست بود، جهان مرکز در کوهی نام هندی، راساطی روایات موجب به ، Meru مرو یا Sumeru کوه سومرو - 11

 که کیومرث در آنجا خلق گردید. ایرانی هایداستان در دائیتی
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 نخستین زوج بشر در اساطیر ایران و هند -3

ل گیاهی پیوسته به بیرون آمدند. نخست به شك ٬ی کیومرث که در زمین ریخته بوددر اساطیر ایران نخستین زوج بشر از نطفه

دادند که حاصل آن ده که تشخیص اینكه کدام مرد است و کدام زن ممكن نبود، این دو با هم درختی را تشكیل میطوریبه ٬هم روییدند

شما تخمه بشر هستید، شما نیای »ها آموخت: هایشان را به آناورمزد مسئولیت ٬صورت انسان درآمدندنژاد بشر بود. سرانجام وقتی به

: 1377 ٬)ذکرگو«ستایید.ام. نیك بیندیشید، نیك بگویید، و کار نیك کنید و دیوان را ماخلاص را بخشیدهجهان هستید، به شما بهترین 

8-7 .) 

گ است. پانزده بر وروید که دارای دو ساق ای ریواس میشود پس از چهل سال شاخهی کیومرث که بر زمین ریخته میاز نطفه

شان در الایند. تنبن و همدر آن هنگام دارند این دو همسا ،ه و مشیانه نخستین زوج بشرهایی است که مشیاین پانزده برگ مطابق با سال

-یصورت انسان در مکمرگاه چنان به هم پیوند خورده است که تشخیص این که کدام نر است و کدام ماده میسر نیست. این دو گیاه به

 کند.های اورمزدی را به آنان تلقین میاندیشهشود. اورمزد ی مینوی در آنان  داخل میآیند و روان به گونه

اهریمن بر  رف کنند.کوشند که مشیه و مشیانه را از راه راست منحدستانش هم مینیروی بدی نیز در کمین است. اهریمن و هم

 دهند.به اهریمن نسبت می ٬آورند و آفریدگاری راتازد و آنان نخستین دروغ را به زبان میی آنان میاندیشه

ود و شچیره می ر آنانببدین سان نسبت دادن بنیاد جهان به شر نخستین گناه آدمی است. از این فریب و از این گناه نیروی آز 

. توبه مانندم میرزند محروفها از داشتن ی این گناه مدتشود. به کفارهیابد و سردرگمی آنان آغاز میگرسنگی و تشنگی بر آنان غلبه می

آیند یدر شیرین مپم مادر و آورد که چنان به چشتوانند باهم وصلت کنند. نه ماه بعد مشیانه جفتی را به دنیا مینجام میکنند و سرامی

ند از آنان ادر ایجاد کوردن در پدر و مخخورند و از آن پس اورمزد شیرینی فرزند را تا بدان اندازه که میل به ها را میکه مادر و پدر آن

های دیگر و هنرهای پیشه وسازی خانه ٬دامپروری ٬کشت گندم ٬سل آدمی برجای ماند و ادامه یابد. اورمزد به آنان کشاورزیگیرد تا نبرمی

ها باهم م از جفتهر جفتی یك نر و یك ماده هرکدا ٬شونددارای هفت جفت فرزند می «مشیانه ٬مشیه»آموزد. از آن پسگوناگون می

 یابد.یمآیند و نسل بشر ادامه شوند. از آنان فرزندان دیگر به وجود میهفت کشور میکنند و روانه یكی از وصلت می

ت، خورشید وننخستین زن و مرد جهان بودند. آنان فرزندان ویوس 13و خواهر همزاد او یمی 12یمهگویند در اساطیر هند می

که یمه، از ناخشنودی وارونا و میترا بیمناك بود و درحالی برخاسته در آسمان، و سارانیو دختر توشتری بودند. یمه و یمی به تمنای یمی

ها یمه پی گرد آنان گردید. یمه نخستین کاشفی بود که قلمروهای نهان زن و شوهر شدند و نسل انسان از آنان تولد یافت. با پیدائی انسان

کرد؛ و یمه بعد از که مردگان را به بهشت هدایت میرا شناخت و راهی را که به راه نیاکان مشهور شد کشف کرد. راه نیاکان راهی بود 

کشف راه نیاکان نخستین انسانی بود که مرد و بعد از مرگ به شهریاری مردگان دست یافت. در آغاز همه مردگان، همانند یمه، راه نیاکان 

ار گرفت گفته شد که مردگان پس از ( در قلمرو آگنی قر15و پیتری14کردند و وقتی با گذشت زمان راه نیاکان )مانسرا پیاده طی می

نچه در آتش آماند همه بد و ناکامل و شود و آنچه خاکستر و بر خاك میسوزی نیك و بدشان از یكدیگر مجزا میبرگزاری مراسم مرده

                                                           
1 2- Yama  
1 3- Yami 
1 4- Manes 
1 5- Pitri 
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د رخشان چون شعیب است. آنچه از مرده با آتش پالوده میچون پوست و بقیه اعضاء همه پاك و بی ؛رودسوزد و با آتش بالا میمی

مد نیاکان آیافت و مورد خوشئی به دیار یمه راه میزنان یا که با گردونهگشت و بدین سان مرده شادمان و بالخدایان به تن مرده باز می

دایان از در این روایات گاه راه بارگاه خ .عیب بودشد و از هر نظر بیگرفت. پس زندگی بعد از مرگ در قلمروی دلپسند سپری میقرار می

گذرد، و مدخل زمینی هر دو راه برای مردگان از آتش جایگاه نیاکان و قلمرو یمه متمایز و راه هر دو بهشت یا آسمان از قلمرو آگنی می

 (52: 1381)ایونس، . گذردقربانی و توده هیزم مرده سوزی می

، حقیقت 16مردگان و درمه راجه ورایات بعدی یمه دابا این حال، همه مردگان را اجازه ماندگار شدن در بهشت یمه نیست. در رو

)قانون یا نظم اخلاقی(  یابند با معیاری چون قانون مرموز وارونا یعنی ریتاگیرد و مردگانی را که به قلمرو او راه مییا درستكاری، نام می

داد یمه نیز گناهكاران و بدکاران را به قلمرو کیفر میکنندگان از ریتا را دهد و بدان سان که وارونا پیش از این تخطیمورد داوری قرار می

کنند. یمه راند. در این روایت وارونا یاور یمه است و هر دو در زیر درختی در سرزمین نیاکان نشسته اند و داوری مینیستی و تاریكی می

ئی شوند با نوشانیدن جرعها که به او نزدیك مینشیند و نیكوکارانی رنوازد و با خدایان دیگر به سومه نوشی میچون چوپانی فلوت می

های یمه چهار چشم سازد. یاور یمه در این کار کبوتر و جغد پیامبر یمه و نیز دو سگ گندم گون نگاهبان اوست. سگسومه جاودان می

 (.53:  همانکنند )و هیئت منضفه او یمه را در داوری هایش یاری می 17دارند و در روایات بعدی چیترا گوپتا

 آفرینش دراسطوره جانوران جایگاه -4

ر آن دکشد که فرهنگ شبانی در میان آنان عنصر غالب بود و کمتر نشانی از کشاورزی ای را به تصویر میگاهان دقیقاً جامعه

چهارپا به انسان انواع خیر دادند. ای آرمانی را تشكیل میهارپا همراه و هماهنگ باهم جامعهشود. در چنین شرایطی انسان و چمشاهده می

کرد. زندگی آریایی رساند. در مقابل احترام و سپاس فراوان آدمی را دریافت میو برکات را )اعم از شیر و گوشت، پوست، چرم و پشم( می

های ستاییم روانین میاین چن» :شد «روان»عصر اوستا چنان با چهارپا آمیخته بود که انسان برای او نیز همانند خودش قائل به وجود 

های چهارپایان سودمند دشت و وانر»و یا  «ها برای ماهاییم و آنستند که ما برای آنهای چهارپایان را که مایه زندگی ما هخود و روان

انسان و ن حترام و همبستگی میااین جملات حاکی از وجود حس ا«. آزارند. و روان حیوانات وحشی را آنهایی که بی..ستاییمصحرا را می

 (89 :1356)پورداود، . شودای از جوامع کهن و بدوی نیز دیده   میچهارپا و حتی حیوانات وحشی است و در پاره

طبق اساطیر ایرانی در آغاز آفرینش اورمزد و اهریمن تمام قوای خود را جمع کردند و بر ضد هم به صف آرایی پرداختند. هر 

یاز داشتند. اورمزد همه آفرینش مادی و مینوی از قبیل ایزدان، امشاسپندان، قهرمانان، شاهان یك برای پیروزی به تمامی قوای خود ن

دادند. اهریمن نیز بیكار ننشست و کمالگان، ترین سپاهیان او را تشكیل مینیك را به یاری خواند. در این میآنجانوران در کنار انسان مهم

ها تقسیم شدند و ازآنجا که نظم و نظام رکن ن برای کمك بهتر به اورمــزد  خود به زیر گروهدیوان، دروجان و خرفستران را آفرید. جانورا

بندی جانوران اصلی دین زردشتی است، برای نظم بهتر ردان و سرورانی برای هر گروه و طبقه تعیین شدند. با گذشت زمان این تقسیم

                                                           
1 6-Dharma raja 
1 7- Chitragupta 
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شناخت و از امكانات آن برای مبارزه با بدی استفاده بهتر عالم جانوران را میتر شد. گویی جهان نیكی بیشتر و تر و گستردههرچه کامل

 .کردمی

 در اسطوره آفرینش وچهارپا انسان وجایگاه شبانی جامعه -5

 اصطلاح اوستایی
suᾶp  ستابه کار رفته  است. در زبان سنسكریت این اصطلاح به دو معنی «دام و چهارپای سودمند»به معنی: 

مرد و »ودا شود. در ریگنیز می«مرد و انسان»شامل  suᾶp انواع چهارپایان مفید و اهلی مانند اسب و گوسفند؛ یهبرای هماسم جنس 

suᾶp هر دو با عنوان «انسان
نشان از یك جامعه شبانی دارد که شامل دو طبقه  suᾶp  اند. ذکر انسان در میان انواعی دو پا ذکر شده

چهارپا، کشاورز /نسان)چهارپا، ا  pasuvira ن همراهی و ملازمت انسان و چهارپا در اوستا با ترکیب مزدوجانسان و چهار پا است. ای

 (243: 1356)پورداود، . رساندمشخص شده و قدمت این عبارت را می پرور(دام

داده اند. بدین ترتیب در ابتدا میبه عقیده بنونیست چهارپا و انسان یك طبقه از طبقات سه گانه جوامع هندواروپایی را تشكیل 

اند و طبقه مهم جامعه را جامعه هندواروپایی چنان به دام و دامداری وابسته بود که در بسیاری موارد انسان و چهارپا در کنار هم یاد شده

uspa»دادند. مری بویس به این نتیجه رسیده است که اصطلاح تشكیل می


vira» عنوان تمام ، گاهی به«رمه و آدمیان»مفهوم  علاوه بر

جانوران خود به  رفت. در مرحله بعددادند، به کار میصورت جمع آدمیان و چهارپایانی که یك واحد اجتماعی را تشكیل میاجتماع و یا به

، جانوری که آزادانه در 20پرنده  ،19، جانور خزنده و سوراخزی18اند از: جانور آبیسه طبقه و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند که عبارت

 .22و آن عبارت است از جانور مفید بری در مقابل جانور اهلی، چرنده 21گردش است

، ، بز(ببر )سگ آبی آلوه )عقاب(، آهو، اسب، اشتر، اودره )سمور آبی(، باز،: فهرست جانوران اهورایی واقعی عبارت است از

پید، سروباه، ژوژه، سگ، سمور پید، طاووس، قاقم  شواك )خفاش(، خوك، راسو، خروس، پوش)جغد( ، چهروا، خر، خربز، خرگوش،

اغ قوچ، میش کروشك، ور/مشك، میشگور، گوزن، گوسپند، ماهی، مرغ،  کاسكین، کبوتر، کرکس، گاور، گاو آبی، گاوشتر )زرافه(، گراز،

 )کلاغ(و ریشك)شاهین(.

ر سه پا، مرغ، خ ارز، ارزوکا، پشمازك، تكاویر، چمروش: ه شرح زیر استفهرست جانوران اهورایی اساطیری یا غیر واقعی ب

 (254:  1378)معظمی،  .گاو سریسوگ، گاو مرزنما، وارغن و واس گاو ایوداد،سیمرغ، کرشفت، کرماهی،

 skarp هندواروپایی از ریشه 23اهریمن طبقه جانوران اهریمنی و زیانبار را بر ضد جانوران نیك آفرید. واژه خرفََستْرَ :خرفستران

است. خرفستران درواقع موجودات اهریمنی و زیانباری هستند که اهریمن برای آلودن و تهدید کردن جهان  «نیش زدن»به معنی 

د و از ها را ببیننا اورمزد به آنان کالبد مادی مرکب از چهار عنصر آب، خاك، باد و آتش داد تا مردمان بتوانند آناورمزدی به وجود آورد. امّ

ها اند: آبی و زمینی و پردار. از آبیخرفََسترَان سه گونه شر آنان ایمن باشند. از اَمشاسپْنَدان، اردیبهشت دشمن این موجودات زیانبار است.

                                                           
1 8 -upᾶpa 
1 9 -upasma 
2 0 -frapataracat 
2 1 -rauuacarat 
2 2 -cayranhat 
2 3 - xrafastar 
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آورد چون کربسو  اند. مار و اژدها و اژدهای دو سر و هفت سر که پایها اژدهای بسیار سر و از پردارها مار پردار بدتر از همهوزغ و از زمینی

اند. روایت پهولی عمر برخی از خرفََسترَان مانند مورچه و مار را دو هزار سال ذکر ای زمینیدار بیشهو گرزه دم سیاه و گرزه کوتاه زهرایه

رفََستَران مانند شیر و کرده است. بسیاری از این خرفََستَران را اورمزد به سود آفریدگان قرارداد مانند کرم ابریشم و زنبور عسل. برخی از خ

برخی مانند وزغ . «های مزدایی ساخته استاهریمن آنان را در الگوهای آفریده»: اندببر و پلنگ ظاهری موقر دارند. در توجیه این امر گفته

ن خرفَسترَان ت خویش آفریده است. کشتأاند که اهریمن آنان را به هیو چلپاسه و مار ظاهری زشت دارند. در توجیه این دسته گفته

پاداش اخروی بسیاری دارد. در متون پهلوی آمده که پیكر ضحاك پر از خرفََستَر است و به همین خاطر فریدون پس از دستیابی به 

کند تا در رستاخیز شد. پس او را در کوه دماوند زندانی مینده میککشد زیرا در آن صورت گیتی از خرََفََستَران آضحاك او را نمی

اوشگال )شغال(، برگ مار، بوز )زنبور(، بوزینه، بشكوج، پلنگ، : با گرز بر سرش بكوبد. فهرست کامل خرفستران عبارت است ازگرشاسب 

پیل، تنند )عنكبوت(، خرس، شیر، کاکپشت، کپی، کرباش، کربونگ، کرم، کرم ابریشم، کشوگ )لاکپشت(، مرغ افسانه ای گمگ، گربه، 

 (.258: 1378گس، مور، وزغ )معظمی، گزدم، مار ، مگرزه، گرگ افسانه ای پشن، 

 در اسطوره آفرینش اعداد -6

اد خاص دن اعدعدد از موضوعاتی است که در اسطوره، حماسه، دین و فرهنگ نقش مهمی داشته و ملل مختلف در گرامی یا شوم شمر

ها از میان این تری برخوردارند وجنبه اساطیری قوی تلف عددهای چهل، هشت، هفت، پنج و سه ازهایی دارند. از میان اعداد مخشباهت

سیر  به هفت مقام ای نكرده باشد. در آیین مهریه عدد هفت در رسوم و مناسك، خود اشارهبتوان یافت که به نوعی هم کمتر ملّتی را می

 .(197: 1373س، پیر )کرتی-7پیك ورشید -6ارسی پ -5شیر  -4باز سر -3همسر   -2 کلاغ-1و سلوك قایل هستند: 

 بیر متفاوتیخورد؛ در متون مختلف دینی و ادبی تعاگانه به چشم میدر برخی از نقوش برجسته مهری هم تصاویر سیّارات هفت

ت فت روز، هفهاره، فت آسمان، هفت اقلیم، هفت اندام، هفت پیكر، هفت سیّت: هش اساطیری اسناز هفت وجود دارد که بیانگر همان بی

اندیشه،  د آگاه یعنیچهار عددی زنانه و سمبل جهان مادی و خود آگاه است. انسان به لطف چهار عملكرد خو (.165: 1379دوزخ)زمردی 

تواند واکنش نشان دهد. در هنر دایره که ها است که میکند و باز به لطف همیناحساس، مكاشفه و شعور تجربۀ خود را درك و جذب می

ر عملكرد ایش چهاانطباق متقابل چهار عملكرد خود آگاه است که موجب پید یهت و این نشان دهندنماد روح است، اغلب هشت پر اس

گراید. در هنرهای تجسّمی هند و گیرد و احساس به جانب شــعور میعنوان مثال اندیشه از احساس رنگ میشود؛ بهمیانجی دیگر می

ار با ان برای دیدرود. اما هندوای مذهبی است که جهت تمرکز اندیشه به کار میهچهار یا هشت پر الگوی معمول نمایه یهخاور دور دایر

وروز شب قبل از ن چنان که ایرانیان روند و اصلاً اسمشان در زبان هندی به معنی گورستان است، همبه گورستان می کالی )اسمشان تارا(

 (86: 1385)مردانی، . روندهرها به گورستان میروِبرای دیدار با فَ

 در اسطوره آفرینش گیاهان و حیوانات -7

یّت عجیبی در پیوند و ارتباط با جانداران نصیب انسان کرده است. در های طبیعی دارای شعورند، این اعتقاد قابلدر بینش اساطیری، پدیده

های کهن ایران است و پرستش  و آیین های آنان مطرح شده است. آیین زرتشت، تبلور منزهی از باورهااوستا، بارها ستایش جانوران و روان
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باشد که در این دین حفظ شده است. زیان بخش مانند دیوان، گیاهان، حیوانات عناصر طبیعت و گیتی، آثاری از همان اعتقادات کهن می

ره، حیوانات شكاری، کنند، این موجودات در اساطیر ایرانی تصّور بر این بود که موجودات تحت عنوان خرفستها را تهدید میو انسان

های اژدها ازجمله حیواناتی است که در داستان. (138: 1373شود)کرتیس، وت را شامل میبپشت، سوسك، چلپاسه و عنكجوندگان، لاك

ه در های اهریمنی است. اژدهایانی که در شاهنامه از آنان سخن رفتاقوام مختلف تكرار شده، در اوستا جزو خرفستران ذکر شده و از پدیده

کشد، رستم در مازندران، اسفندیار در توران. در اساطیر مذهبی سام اژدهایی را در ایران می: زیسته اندهای مختلف جهان میگوشه

نجا اها تا بدکنند و وسیله شكنجه بدکاران هستند. اژدها در اساطیر و قصهرود که در دوزخ  زندگی میزرتشتی از اژدهایانی سخن می

فریدون نخستین اژدهاکش شاهنامه است، سام کشنده  :ها هم در شاهنامه ذکر شده و اهمیت زیادی دارندکه کشندگان آناهمیت دارد 

های سیم و در اساطیر هندی هم مار پاسدار گنجینهغیره. اژدهای گاوکش و و اژدهای کشف رود، رستم کشنده اژدهای خان سوم، اسكندر

های قدیمی ایرانی، پرستند. در داستانمی شد که در میان بسیاری از ملل تقدس خاصی دارد و آن رابازر است. از دیگر حیوانات گاو می

گاوی «ابوکدات»بود که رنگش سفید و مثل ماه تابان بود و به وسیله اهریمن کشته شد. گاو « گاو یكتا آفریده»نخستین حیوان جهان 

پنجمین مرحله آفرینش خلق کره است. علاوه بر آن زرتشت به کسانی که از گاوان است که بنا بر اساطیر ایرانی، اهورامزدا او را در 

 ( 500: 1385)عفیفی،  .دهد که به زودی در بهشت خواهند بودکنند، نوید میپرستاری می

زمین  ماهی شمارند، همچنین اعتقاد به گاو زمین که بر روینقش گاو نزد مزیسنان تا بدآنجاست که کشتن گاو را ممنوع می

شده هم بارها به گاو و مظاهر آن اشاره. در شاهنامه (240: 1379گیرند )زمردی، میکیهانی قرار  هایقرار گرفته است هم ردیف رمزگرایی

طورکلی پرندگان شود سیمرغ و بهدهد. جانداران دیگری که بیشتر در روایات ایرانی مطرح میازجمله گاو بر مایه که فریدون را شیر می

 .وارغن و عقاب، سئن: است. در میآنجانوران مقدس در اوستا، پرندگآنجایگاه ویژه ای یافته اند مانند

عنوان مثال وقتی که جمشید سخنان دروغ آید بهپذیرد و به هیات مرغی در میفره ایزدی در اوستا، بارها ترکیب حیوانی می

افتند. حشت میخواند شیاطین به ومی اوستا را از بردارد و زمانی که آن را «اشوزوشت»گفت فره از او به پیكر مرغی بیرون آمد. مرغ 

کوه آفریده  9روییده است. در ساقه این درخت،  «فراخكرت»ارد که در میان اقیانوس دصورت سئن بر درختی آشیان سیمرغ در اوستا به

کنند. در شاهنامه هم هر از این درخت پاسداری میفرو 9999 رود و جوی از آن منشعب است و به هفت اقلیم می 99999 شده و 

 .تن اسفندیاردر کش، در نبرد با اسفندیار در هفت خوان، هنگام تولد رستم، در کودکی زال :سیمرغ در چهار صحنه ظاهرمی شود

ند اسب ادشان، پسوپ ان واسب از دیرباز در میان قوم ایرانی دارای ارزش خاصی بوده است، ازجمله در آخر نام بسیاری از پهلوان

: ونرید: فاندهای خاص خود داشتههای شاخص و ممتازی با نامآمده است، گرشاسب، لهراسب، جاماسب. پهلوانان و پادشاهان ایرانی اسب

 .رخش :شبدیز، رستم ز:گلرنگ، خسرو پروی

گویند ت به نام خون صبا و وشان که میکنند، ازجمله گیاهی اسهایی متفاوتی را بازی میهم در این بین نقشناگیاهان و درخت

هایی که در میان ایرانیان باستان رواج داشت، خوشبو کردن محیط زیست و از خاك سیاوش رست و خاصّیت دارویی هم دارد. از سنت

شكل زمینی آن ها بود. در اوستا هم بخور دادن گیاهان خوشبو توصیه  شده است. گیاهی که نام موم و های مقدس همچون آتشگاهمكان

دهد. موم دور برند و معتقد بودند که به مردان و فرشتگان نیرو و قدرت میمی را به نام موم زرد اقوام ایرانی طی مراسم مذهبی به کار
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: 1341روید)کارنوی، میها و به ویژه البرز  کوه موجب روایات در قلل کوهدهنده  عمر طویل و فرزند به زنان است و بهدارنده مرگ، ارزانی

آید و در مراسم قربانی کردن برای خدایان گیرد و از تخمیر شیره گیاهی به همین نام به دست میهمین گیاه در هند، سومه نام می. (231

 (27: 1381)ایونس،  .این کار توسط کاهنان و همراه با سومه نوشی همراه بوده است

صورت هبندره ودایی های حیوانی نیز برخوردار باشند. نماد بهرام و تیشتر اوستایی و ایدایزدان هند و ایرانی ممكن است از نما

ندی هتوان گروهی از ایزدان ایرانی را با گروهی از ایزدان طورکلی و بنا بر مشترکات یادشده میبه، شوداهر میظاسب، گاو نر و عقاب 

 .مقایسه نمود

 در اسطوره آفرینش عناصرطبیعی  -8

ها در بزرگداشت، آتش وجود داشته است. در های کهن همبستگی میان ملتدهد که از دورهی اعتقادات ملل باستانی جهان نشان میبررس

ها در ایران دو ت آتشكدهخته اسمیان ایرانیان، هوشنگ نخستین بنیانگذار ملّت ایران است و استفاده از آتش و فلزات را او به ایرانیان آمو

 ین هندوستانهم مانند سرزمناآتشكده بزرگ برای آتش بهرام یا آذر بهرام و دیگری آتشكده کوچك یا آذران. در ایر: تنوع بوده اس

:  1341)کارنوی،  .ان، آتش آسمانی، آتش بهشتیآتش مقدس، آتش داخل بدن، آتش گیاه: توان چند نوع آتش  متفاوت برشمردمی

239) 

 تن آتش، بهی و کشاعتنایسام که از جاویدانان آیین زرتشتی است؛ فقــط در اثر بی اهمّیت و نقـش آتش تا بدآنجا است که

مهر، آذربرزین: های مهم ایران عبارت بودند ازهم بیدار نمی شود. آتشكدهناشود و تا هزاره آخرین جهترك بیهوش می «لهاگ»ضربه 

نام  ی آذر ایزدرفاررس، درروم باستان وستا و فرشته نگهبان آتش دی خدای آتش است، در یونان هستیانآذرفرنبغ، آذرگشسب. در هند اگ

سیار بین مزدیسنا های کهن که برای پیروان آیدارد. مظاهر طبیعت که در اساطیر به آن پرداخته شده فراوانند؛ برای مثال یكی از سنت

دید ل و هنگام پانیان در اوقات معینی از سان، ایرهایی بوده است که در آکه شامل جشن ،برگزاری آیین گاهنبارها است .ارجمند است

ایرانیان : گویدمی کردند. آب در اساطیر ایرانی دومین آفریده جهان مادی است. هرودتآمدن زمین، آب، گیاه، حیوان و انسان برگزار می

 (402: 1383)عفیفی، . دازندپرن مانند سایر عناصر مفید مثل آتش، باد و غیره  فایده میدارند و برای آآب را گرامی می

 اساطیر مرگ در هند -9

ز از که حتیّ خدایان نیطوریآغازی دوباره را به دنبال دارد به ،مرگ در اساطیر هندی به معنای نابودی نیست چراکه هر مردن

ای دارند و ل ملاحظهگی قابگسترد ٬پردازندهای مرگ که به تبیین این مسأله در تفكر هندیان میاین قاعده مستثنی نیستند. اسطوره

 درپی در ارتباط است.های پیآفرینش جهان نیز با مرگ و زاده شدن

کتابی دارد که کتاب بزرگ سرنوشت است. در این کتاب طول زندگی و چگونگی  ٬خدای مرگ در آیین هندو ،بنا بر اساطیر یمه

-یمه فرستادگان خود را برای فراخواندن او به قلمرو مردگان اعزام می ٬رسدشده و هر وقت زمان مرگ وی فرا میسرنوشت هر انسانی ثبت

به قلمرو  ،کند. وی بدین منظور بر گاوی نشسته و قربانیان خود را با کمندی به بند آوردهدارد. گاهی یمه خود نیز به این امر اقدام می

 ،سوزی نیز مشهود است. به عقیده مردم هندر آیین مردهد ٬(. باور هندوان به دنیای پس از مرگ133: 1381 ٬کشاند)ایونسمرگ می
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عیب شود و آنچه پاك و بیسوزد و خاکستر میمی ،کند. به این ترتیب آنچه بد و ناکامل استنیك و بد مردگان را از هم مجزا می ،آتش

پردازند و از خدای ه خواندن دعا و نیایش میبازماندگان متوفی ب ،کند. برای دستیابی به جایگاهی بهتر پس از مرگاست به بالا صعود می

(. این آیین اگرچه بر تطهیر بدن متوفی با 265-266: 1384 ٬خواهند که به مرده مكانی مناسب در میان نیاکان اعطا کند)رضاییمرگ می

 شود.شكش میخداوند آتش پی« آگنی»اما نوعی آیین قربانی نیز به حساب آمده، مرده سوخته شده به  ،آتش استوار است

کنند نی میرا قربا« پروشه»گون یعنی خدای انسان ،های آغازین است. خدایانخلقت جهان پیامد یك مرگ در دوران ،در روایتی

از  ،روحانیون ،هان پروشهشود بدین ترتیب که از دی هند ساخته میی سنتی جامعهتا جهان را از آن بسازند. از این قربانی چهار طبقه

از هم  ر مرگ ود ،هایش سوداگران و از پاهایش کارگران بوجود آمدند. یعنی خلقت در کشتاری آیینیاز ران ،جنگجویانبازوانش 

 تكوین یافت.« پروشه»گسیختگی انسان کیهانی یعنی 

 بخشنده ،ننای اهریمهنگهدار آسمان و زمین نابودکنند ،های هندی است. وی خدای آفرینندهالنوعترین ربشیوا یكی از قدیمی

ن است. دشاه رقاصایعنی پا «ناتاراجا» ،های متعدد اوترین و مشهورترین مظاهر وی از میان نقشگناهان و زیادکننده روزیست. یكی از مهم

(. 96: 1385 ٬پراکند)کاپایان جهان را حفظ میالنوع آفرینش و نابودی است که از طریق رقصش توازن بیعنوان رقاص کیهانی ربشیوا به

اعطا  ،تی کائنادهگهدارنن ،ویران کننده ،کند یعنی آفرینندهپنج قدرت متعال را بازگو می ،یعنی رقاص کیهانی ،شیوا در این مظهر خویش

ا ب ر پایان نیزد، یابدیای از آفرینش جهان با رقص او هستی مچرخه، طور که در آغازکننده رحمت و عامل تائید و افشای حقیقت. همان

ه دلیل اینكه شیوا دائماً برای ( ب15: 1390 ٬کند. )دالاپیكولادر پایان نیز با رقص ویرانی خود جهان را خاکستر می ،یابدرقص او هستی می

 وئماً آفریده آورد که جهان دانیز فراهم می این امكان را، کندها حكمفرماست اقدام میهایی که کثرت بر آنویرانی و نابودی جهان

 آورد.ازآفرینی شود. بدین ترتیب شیوا امكان انجام بازسازی یا نوسازی دائم آفرینش فراهم میب

 ظاهر شدن به ،این تجلیات . یكی ازهای متفاوتی تجلی یابدصورتهای مختلف بهویشنو ایزدی است که توانایی دارد که در دوره

كون و سورانی از دسوزی با یك سیل و جهان را به آتش کشد. این آتشگیرد هیئت رودری یا شخصیت ویرانگر شیوا است که تصمیم می

 شود.باززایی دنبال می

 اوج رسیدن ه با بهککند. چنان بخش او را همواره، در کاینات ایجاب میپیوستگی وجود ویشنو با نور و روشنایی، حضور هستی

یشنو ود بلعید و را خواه شمار هستی، ششا مار کیهانی، هستیادوار بیخشم شیوا و فرورفتن جهان در قعر نابودی در انتهای هر دوره از 

د بود. خواب خواه نان درای دیگر همچنیز بر چنبره او خواهد خفت و جهان را از حضور نورانی خود محروم خواهد ساخت. وی تا آغاز دوره

و  اره برخیزدیشنو دوبودر ذات خود به سر خواهد برد تا کران در عالم فراگیر خواهد شد. این جوهره در دوران خواب ویشنو، ظلمت بی

دوار اند، همانا انیز گفته« یرناپذپایان»آسا که آن را های این مار غول(. حلقه23: 1391 ٬جهان را یك بار دیگر در مایا تخیل کند)ذکرگو

های پیشین ینشکه مقصود از آن بقایای آفراست « بقایا»و « آثار»به معنی « ششا»درپی آفرینش و انحلال عالم است. کلمه پی

 (.265: 1389 ٬است)شایگان

ی بزرگ شود. این الهههمسر ایزد شیوا نیز شناخته میعنوانایزد بانوی مرگ و ویرانی در آیین هندو است. وی به ،کالی یا کالیا

عنوان همسر ایزد بدکنش و ویرانگر است. کالی به ٬شماری دارد، وی تغذیه کننده، بخشنده، نگهدارنده و از طرفی ترسناكهای بیجلوه
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ی مردم است که همچون دانند. کالی از ایزد بانوان تودهشود. امروزه هندوان وی را ایزد بانوی زمان و دگرگونی میشیوا نیز شناخته می

شود که عصر کالی یوگا را اسب مجسم میصورت غولی با سر انگیز بوده و بهای هراسشود. وی دارای چهرهنیروی مادری جهان ظاهر می

موهایی  ٬(. کالی در تجلی ترسناك و ویرانگرش با زبانی آویزان81-82: 1392 ٬برد)عبدلی و گرکنیخاتمه داد و شریران را از بین می

ریزی درت ویرانگری و خون(. ق16-17: 1390 ٬شود که بیانگر ناپایداری زندگی انسان است )دالاپیكولازده تصویر میژولیده و چشمانی وق

ای در این تواند او را از ویرانگری باز دارد. افسانهشود هیچ چیز نمیکالی چنان وسیع است که وقتی شور کور او به ویرانگری متمایل می

رار گیرد تا به هنگام بار شیوا برای جلوگیری از کشته شدن اهریمنان ناچار شد خود در میان اهریمنان قباره وجود دارد بدین شرح که؛ یك

 ی اهریمنان از نابودی کامل آنان جلوگیری کند.رقص پیروزی کالی بر لاشه

ست. رودرا ایاد زننده ی رودرا به معنی کشنده و فردرخشد. کلمهای از غضب میوداست که نامش در هالهرودرا از خدایان ریگ

گین خوار و خشمخیزد. وی خونها برمیسیاهی است که از سوختن هیزمالنوع مرگ است. او دود زمان و رب ،های مخوفخدای طوفان

حال که دستور به ابتلا که رودرا درعینطوریشود بههایی در شخصیت وی دیده میکشاند. اماّ تناقضحرکاتش زمین را به نابودی می ،بوده

ه بشود. ل مییوا تبدیای از شبه جلوه ،گی اساطیری خودشفادهنده نیز هست. وی در بخش دیگری از زند ،کندها را صادر میبه بیماری

ی ودرا بر ضد همه(. قدرت ر35: 1390 ٬رسد این هویت جدید برای تعادل بخشیدن به وجود مخوف او بوجود آمده باشد)دادورنظر می

ست انها خدایی تخدایان و  ترینوحشتناكیكی از  ،کندافتد و از آنجا که او هیچ نقص و درنگ و تردیدی را تحمل نمیها به کار میتباهی

 اند.های ودایی واقعاً از او در هراسکه ریشی

 اسطوره مرگ در ایران -10

صورت نام رهبر گروه دیوان است. آنچه اسمش در گاهان به ٬آیدصورت اهریمن در فارسی میانه میکه نامش به 24انگره مینیو 

کاملاً هویدا است. هدف او ویران کردن و تخریب « وجود شریر»رود و فكر حضور ولی خود این ترکیب به کار می ٬شودخاص ذکر نمی

 هستند.« های هدف بدزاده»اقامت دارد و گویند که دیوان « جایگاه بدترین اندیشه»یا « جایگاه شرارت»جهان است. او در 

اقامت دارد. نادانی و  ٬پایان در شمال که بر حسب سنت جایگاه دیوان استدیو دیوان است و در مغاکی در تاریكی بی ،اهریمن

د. نی ظاهر شویا مرد جوا تواند صورت ظاهریش را عوض کند و به شكل چلپاسه و ماراند. او میهای اهریمننظمی ویژگیرسانی و بیزیان

هی ها را به تباا آنودی به دنبال اعمال آفریدگار است تهدف او همیشه نابود کردن آفرینش اورمزد است و برای رسیدن به چنین مقص

شتی را زی را و در برابر زیبایی آورد؛ در برابر تندرستی بیماراهریمن مرگ را بوجود می ٬آفریندگونه که اورمزد زندگی را میبكشاند. همان

 (32: 1390 ٬کند.)دادور و منصوریایجاد می

و را اپیامبر را بفریبد و  تولد زرتشت ضربه بزرگی بر اهریمن بود که کوشید تا ٬شونداشی میهای مردم از اهریمن نی بیماریهمه

 شود.ش بد او نابود میخورد و آفرینهایش شكست میی کوششاهریمن به رغم همه ٬. در پایان جهانسوی بدی سوق دهدبه

                                                           
2 4 -Angra - Mainyu 
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ه جهان ریمن بلی جهان است که به خاطر تازش اهاعتقاد به معاد در دین زرتشتی پاسخی توجیهی به وضعیت نابسامانی فع

ه هزار ی سمرحله مل چهاراند که شای دوازده هزار ساله برای عمر جهان قائلبه وجود آمده است. در این دین به یك دوره ،آفریده مزدا

ها صورت وم آندصورت مینویی بودند و شكل مادی نگرفته بودند. سه هزار سال تمام آفریدگان به ،باشد. در سه هزار سال اولساله می

 ،خرآی ه هزارهه از سمادی گرفتند. سه هزار سال سوم که دوران ماست عصر آمیختگی مظاهر اهریمنی و مزدایی است و در آغاز هر هزار

جهان  ها در یكنمام انساترسد و دوازده هزار سال، عمر اهریمن و بدی به پایان میکنندو با پایان این یكی از منجیان زرتشتی ظهور می

ابودی نحاصل آن،  ازند کهتاند که دیوان خشم تبار ژولیده مو به ایران میآرمانی زندگی خواهند کرد. در مورد حوادث اواخر جهان گفته

م ست. سرانجاریخ جهان ای یورش او در آغاز تاقرینه ،ی شرد. این حملهگیرها درمیکامل زندگی منظم این سرزمین است. در زمین جنگ

ایرانی و  هایرزمینسشود و ی پارسی است که بر لشكر شر پیروز میی تولّد شاهزادهشود که نشانهبارش ستارگان در آسمان پیدا می

ی ه. او از نطفشوده میای باکره زادیدر است که دوشیزهاوش ،آراید. اولین منجیتحت دین بهی را، پیش از تولّد نخستین منجی باز می

ره در ده روز، یكس خورشید، ٬رسدگردد. وقتی این منجی به سی سالگی میحامله می ٬شودی کیانسه نگهداری میزرتشت که در دریاچه

بهشت به  مانند وضعآمدن او وضعی هی اهریمن قرار داشت، با ایستد. در همان جایی که پیش از حملهمیان آسمان در هنگام ظهر می

، گان اهریمنز آفریداکنند. بخشی گردد. به مدت سه سال مردمان با هماهنگی بیشتر و به دور از آفریدگان بد، زندگی میجهان بازمی

از  رمانند اوشید ی،منج دومین ،شود. با این حال بدی هنوز هست و بار دیگر اظهار وجود خواهد کرد. اوشیدرماهیعنی نوع گرگ نابود می

 وز در میانشید بیست ری زرتشت باردار شده است. در زمان سی سالگی او، خورشود که از نطفهای زاده میی پانزده سالهدختر باکره

ظهار صورت ضحاك ااره بهآسمان در هنگام ظهر خواهد ایستاد و آفریدگان، شش سال در کامیابی خواهند بود. در پایان این دوره، شر دوب

شید. ی خواهد بخ، رهاییكی از قهرمانان باستان، برانگیخته خواهد شد و جهان را از این موجود شریر ،وجود خواهد کرد؛ امّا گرشاسب

یر فرا خوزی نهایی دن او پیرشود. با آمای متولدّ میی پانزده سالهی زرتشت و دختر باکرهسوشیانس نیز همانند دو منجی پیشین، از نطفه

بودی تا زمان نا داردمی باشد که اهریمن آن را نگهایستد و علّتش آن مید رسید. در زمان ظهور او، خورشید سی روز در آسمان میخواه

ه دوزخ بشت و بدان ان به بهنیك ،گیرند و پس از آن به مدت سه روزمورد داوری قرار می ،ی مردمانخویش را به تعویق اندازد. آن گاه همه

ش همتای خوی رایی بر دیوکنند. در نبرد نهایی هر یك از موجودات اهوکشند یا خوشی میی نه هزار سال عذاب میبه اندازهروند که می

بیرون  ،اخته بودنده جهان تمانند که از همان سوراخی که در آغاز آفرینش پدید آورده و بشود تا سرانجام اهریمن و آز باز میپیروز می

  (285-287: 1384اهند گریخت. )رضایی، روند و به دوزخ خومی
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 نتیجه گیری :  

اه نی از جایگلت و سرزمیی هر مها و گذشتهدر میان اسطوره ،ترین اصول و اهداف آفرینش است آفرینش انسان یكی از مهماز آنجایی که 

شود. تلف جهان دیده میهایی است که در بین ملل مخترین اسطورهاز عمومی ٬های بزرگ مرگ و رستاخیزاسطوره. ای برخوردار استژهوی

ذاهب ی مكی از مباحث عمدهیی آن های او بوده و تفكر دربارهی هراسهستی انسان سرچشمه زترین راعنوان بزرگچرا که مرگ به

-ا میساطیر هند رباشد، ایمهای مختلفی نیز رههای فراوان دارای اسطودر بین اساطیر جهان، هند به دلیل دارا بودن ملیت گوناگون است.

-داستان ردباشد . یمیرانیان ااولیه جدایی اقوام آریایی هند از  توان در دو گروه عمده بررسی کرد: یكی اساطیر ودایی که مربوط به زمان

ست. در ملی ایرانی ا ایاتبه عبارتی دیگر او نخستین بشر در رو و استکیومرث  نام به نخستین بشر یا انسان نمونه پیش ایران، ملی های

صی به شدن شخ روایات مشابهی در باب چگونگی پیدایش جهان و روایت خلق نیز مهابهارتا در ،هندی یاساطیر روایات انطباق با

و ملل  ش مهمی داشتهدین و فرهنگ نقاز موضوعاتی است که در اسطوره، حماسه، عدد است.  آمده  شده نامیده خلق خالق که برهما نام

ه از جنبه هایی دارند. از میان اعداد مختلف عددهای چهل، هشت، هفت، پنج و سمختلف در گرامی یا شوم شمردن اعداد خاص شباهت

ای شارهاسك، خود اتوان یافت که به نوعی به عدد هفت در رسوم و منها هم کمتر ملتّی را میتری برخوردارند و از میان ایناساطیری قوی

ب انسان انداران نصیجهای طبیعی دارای شعورند، این اعتقاد قابلیّت عجیبی در پیوند و ارتباط با نكرده باشد. در بینش اساطیری، پدیده

دهد که از ان نشان میبررسی اعتقادات ملل باستانی جه کنندهایی متفاوتی را بازی میهم در این بین نقشناگیاهان و درخت کرده است.

چراکه هر  مرگ در اساطیر هندی به معنای نابودی نیست  ها در بزرگداشت، آتش وجود داشته است.های کهن همبستگی میان ملتدوره

شتی پاسخی اعتقاد به معاد در دین زرتنیز از این قاعده مستثنی نیستند.  که حتیّ خدایانطوریآغازی دوباره را به دنبال دارد به ،مردن

                                      ت.    به وجود آمده اس ،هی به وضعیت نابسامانی فعلی جهان است که به خاطر تازش اهریمن به جهان آفریده مزداتوجی
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